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شهدا ، سخاوتمندترين افراد بودند، مردم را صاحب انقلاب 
می دانســت. در جمع مردم حاضر می شد و با آن ها عکس 
می گرفت. ده ها نفر از مسئولان او را برای سخنرانی دعوت 
می کردند، قبول نمی کرد در حالی که وقتی مادر يک شهيد 
از او می خواست در سالگرد فرزندش شرکت کند حاج قاسم 
ســريعاً قبول می کرد حتی اگر کار داشــت. هر جا مادران 

شهدا را می ديد به خاک می افتاد و چادرشان را می بوسيد. 

بيشــتر چه موضوعی حاج قاسم را 
ناراحت می کرد؟

 ناحقی هــا، کج روی هــا و کم توجهی به سياســت ها و 
سخنان رهبر عزيز  ايشــان را ناراحت می کرد. حاج قاسم 
از سستی ها و کم کاری ها به شدت دلخور و ناراحت بود. 
به نظرم حاج قاسم آن قدر در دوران دفاع مقدس آموزش 
ديده بود و با ديدن شــهادت نيرو ها و يارانش و سختی ها 
و پيروزی ها در ۲۱ ســال حضورش در نيروی قدس، کلاً 
خدايی شده بود. غم و غصه، قاطعيت و خشمش، شادی و 
آرامشش و حتی حرف زدنش خدايی بود. حشد الشعبی 
در تعريف حاج قاسم می گفت حاج قاسم عباس العراق. 
گفتيم چطور حاج قاســم عباس العراق است؟ برايمان 
تعريف کرد حاج قاســم به مــا گفت نيرو هــا را لب مرز 
۶۳ کيلومتری جبهه النصره مرز ســوريه و عراق ببريد و 
مســتقر کنيد. ما گفتيم اين کار خودکشی است. حاج 
قاسم گفتند ببريد من به شما قول می دهم يک نفر کشته 
يا زخمی هم نمی شــود و يک تير هم شليک نمی شود. 
وقتی بــه ۶۳ کيلومتــری جبهه النصره رســيديم فکر 
می کرديم حاج قاسم با لشگرش می آيد، ديديم فقط حاج 
قاسم و راننده اش آنجا هستند. به نظرم حاج قاسم خدايی 
حرف ميزد و خدا به زبانش می آورد که چه صحبتی کند. 

 از سبک زندگی حاج قاسم برايمان 
بگوييد؟ 

حاج قاسم ســاده زيســت بود. روی زمين می نشست و 

ناهار و صبحانه را با بقيه می خورد. ۵۸ ميليون تومان حق 
پرستاری چندين ماه جانبازی شان در حساب بانکی اش 
بود يک ريال نگرفــت، می گفت اين حق من نيســت، 
کارت و رمزش را به من داد و گفت در بنياد شهيد صرف 
خانواده ايثارگران کنيد. تا سال ۷۶ فقط در مسائل خاص 
و ماموريت های مهم از ماشين پيکان استفاده نمی کرد، 
بقيه ايام با پيکانی که اغلب خاکی بود رفت و آمد می کرد. 
افتاده بود و تواضع داشت، مهمان نواز بود و به صله رحم 
اهميت می داد. برای رفقايش از جان مايه می گذاشــت. 
وقت مرخصی شان را صرف صله ارحام و ديدار با خويشان 
و پدر و مادرش و مطالعه می کرد. به خانواده شــهدا سر 
می زد و دقيقه هايش را مديريت می کرد. به ياد دارم يک 
روز ۶ دقيقه تا اذان مغرب مانده بــود که نزدش رفتم و 
گفتم فرزند شــهيد حاج مجيد زينلــی فرمانده گردان 
شما و همسرش فرزند شهيد حاج احمد شجاعی پشت 
بيت الزهرا (س) نشسته اند، تشــريف بياوريد احوالی از 
آن ها بپرسيد. حاج قاسم گفت وقت اذان است. گفتم ۶ 
دقيقه مانده  است.ايشان با پای برهنه( کفش هايش جای 
ديگری بود) آمد آن ها را ملاقات کرد و به نماز هم رسيد. 

خاطره ای از مهر و محبت حاج قاسم 
با بچه ها به خصوص فرزندان شهدا داريد؟ 

مهربانی حاج قاسم از کودکی وقتی نصف مداد خود 
را در مدرسه به بچه های نيازمند می داد يا دفتر چهل 
برگ خــود را ده برگ ده برگ درســت می کرد و به 
دانش آموزان کم بضاعت می داد زبانزد بود. به ياد دارم 
يک بار برای درمان فرزند شــهيدی بيست روز وقت 
گذاشت، يا برای حل مشــکلات فرزند يک شهيد در 

يک روز چهار بار تماس گرفت و پيگير بود. 

به نظرتان شــهادت حاج قاسم چه 
پيامی برای ما داشت؟ 

به نظرم حاج قاســم شيشــه عطری بود که وقتی 

دشــمن آن را شکســت عطر اخلاقيات، ســبک 
زندگی، صداقت، پاکی، تواضــع، خلوص و مهربانی 
و... حاج قاســم در دنيا پراکنده شــد. حاج قاســم 
را همه می شناســند حتی کودک سه ســاله هم با 
ديدن تصوير حاج قاسم آن را نشــان می دهد و نام 
حاج قاسم را بر زبان می آورد. استاندار سوريه وقتی 
بر مزار حاج قاســم حاضر شــد گفت من فرزندانم، 
استانداری ام، شرف و همه چيزم را مديون حاج قاسم 
هستم. حاج قاسم با خونش حقانيت و برتری اسلام را 
به دنيا ثابت کرد. به نظرم شهادت حاج قاسم، هزاران 
حاج قاسم را آماده کرد. برای تفکر انقلابی حاج قاسم 
را حتی اگر هزاران ميليــارد تومان هزينه می کرديم 
نمی توانســتيم معرفی کنيم اما شــهادتش اين را 
نشان داد. شهادت حاج قاســم نه تنها مظلوميت و 
حقانيت ايشان را نشــان داد بلکه خباثت دشمن را 

فرياد زد.

لحظه های شیرین و 
فراموش ناشدنی

سردار حسنی سعدی شیرین ترین خاطره اش 
بودنشــان  هــم  بــا  لحظه هــای  را  ســردار  بــا 
می داند و می گویــد: « به یاد دارم تیرماه ســال 
۹۸ چنــد ماهــی قبــل از شــهادتش همدیگــر 
را دیدیم ایشــان مــرا بغــل کــرد و بوســید بــا هم 
شــوخی کردیم با خنده موضوعی را مطرح کرد 
کلــی خندیدیــم آن روز خنده هایــش هــم فــرق 
می کرد و آن دیــدار ماندگار ترین دیدارمان بود 
که کلیپــش هــم در فضای مجازی پخش شــد. 
حضور سردار ســلیمانی در مراســم عروسی ام 
و فــرش ماشــینی ای که هدیــه آورده بــود هم از 

دیگر خاطرات شیرین و ماندگارم است».

تلخ ترین خاطره
دوســت قدیمــی ســردار ســلیمانی تلخ تریــن 
خاطــره  زندگــی اش را شــنیدن خبــر شــهادت 
حاج قاسم می داند و می گوید: « یادم هست 
آن روز پســرم نماز صبح آمد و گفــت بابا حاج 
قاسم شهید شد. باور نکردم قرآن را برداشتم 
و باز کردم، صفحه ۲۵۳ آیه ۲۹ سوره رعد آمد 
که معنایش می شد: کسانی که ایمان آوردند 
و عمل صالح انجام دادند خوشــا به حالشــان 
جایــگاه خوبــی دارنــد. » ایــن آیــه را کــه دیدم 
مطمئن شدم حاج قاسم شــهید شده است. 
ســراغ حافظ رفتم و آن را باز کــردم، غزلی آمد 
که معنایش می شد: خورشید خال روی گونه 
شما را دید، آرزو کرد کاش من خال روی گونه 
شما بودم. حاج قاسم یک خال روی گونه اش 
داشــت. این هــا را دیــدم بــاورم شــد کــه حــاج 

قاسم دیگر پیش ما نیست».


